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برکناری نیک‏ روش از وزارت کشور
پس از آنکه دولت میرحســـین موسوی 
تشـــکیل شـــد، دکتر ســـیدکمال‌الدین 
نیـــک‌روش بـــه‏ عنـــوان وزیـــر کشـــور 
انتخـــاب شـــد. وی اســـتاد دانشـــگاه 
پلی‌‏تکنیک بود. ایشـــان چهل روز بعد 
از انتخاب به این ســـمت همراه با آقای 
میرســـلیم به آذربایجان غربی آمدند و 
در ارومیه جلســـه‏‌ای با آنها داشتیم. در 
آن جلســـه راجع به اســـتان آذربایجان 
غربی به ایشـــان گزارشی دادیم و آنها را 
توجیه کردیم. ســـپس به مهاباد رفتیم 
که یک شـــهر بحرانی بـــود. در آن موقع 
تمـــام کردها مســـلح بودنـــد و خیلی از 
اسلحه‏‌های‌شـــان نیز مجـــاز بود. کارت 
ســـاح خیلی‌‏های‌شـــان هنوز از همان 
کارت‌‏هـــای ســـاحی اســـت کـــه من در 
ســـال ۱۳۶۰ امضا کرده‏‌ام. قرار بود آقای 
نیک‌‏روش در مسجدی سخنرانی کند. 
کردهـــا همـــه مســـلح بودنـــد و بیرون 
مســـجد جمع شـــده بودند و تیراندازی 
هوایـــی می‌کردنـــد. آقـــای نیـــک‌روش 
رنگ ‏و رویـــش را باخته بود و دســـت‏ و 
پایش می‏‌لرزید. موضوع سخنرانی‌‏اش 
را قومیت‌‏گرایـــی انتخـــاب کـــرده بود و 
اینکه اداره کشـــور باید به ‏صورت فدرال 
باشـــد و بحث‌‏های جامعـــه مدنی را که 
بعدهـــا آقـــای خاتمـــی مطرح کـــرد، او 
ســـال ۱۳۶۰ داشـــت برای مهاباد مطرح 
می‌کـــرد که باید دولت بـــه مردم اختیار 
بدهـــد و مـــردم خودشـــان منطقـــه را 
اداره کننـــد. دولت‏ باید حامی باشـــد و 
اســـتان‌‏ها مثل یک کشـــور اداره شوند 
و مردم محلی بایـــد در حکومت نقش 
داشـــته باشـــند. بحث‌‏هـــای لیبرالـــی 
خیلی گســـترده‌ای کرد که مـــورد علاقه 
ســـاعت  نیـــم  بـــود.  منطقـــه  مـــردم 
ســـخنرانی کرد و بعد از اینکه سخنرانی 
تمام شد، من نوار ســـخنرانی ایشان را 
که ضبط کـــرده بودند، از آقـــای کیوان‏ 
آرا، که رئیس صداوسیمای مهاباد بود، 

گرفتـــم. بعد به تهـــران رفتم و خدمت 
حضـــرت امـــام)ره( رســـیدم و عـــرض 
کـــردم که ایشـــان آمده‌اند و بـــه‏ عنوان 
وزیر کشـــور چنیـــن صحبت‌‏هایی را در 
مهابـــاد و ارومیـــه داشـــته‏‌اند، این هم 
نـــوار صحبت‌‏های‌شـــان اســـت. موقع 
ســـخنرانی هم به ‏شـــدت ترسیده بود و 
دســـت ‏و پایش می‏‌لرزید و مـــن و آقای 
میرســـلیم تریبون را نگه داشته بودیم 
که مردم متوجه نشـــوند. سپس گفتم: 
وزارت کشـــور اهمّ وزارتخانه‌هاســـت و 
اگر او بـــا این روحیه و تفکر وزیر کشـــور 
باشـــد، کشـــور متلاشی می‏‌شـــود. او را 
بایـــد عوضش کنیم. پیشـــنهاد می‌کنم 
که وزیر کشـــور روحانی باشـــد. حضرت 
امـــام)ره( نـــوار ســـخنرانی او در مهاباد 
را گـــوش کردنـــد و ســـپس بـــه حـــاج‏ 
احمدآقـــا فرمودنـــد: هماهنـــگ کنید 
آقای ابراهیمی پیـــش آقایان خامنه‏‌ای، 
هاشـــمی و موســـوی بروند و وزیر کشور 
را برکنار کننـــد و فرد مناســـبی را برای 

وزارت کشـــور منصوب کنند.
مـــن ابتـــدا نـــزد آقـــای هاشـــمی‏ رفتم و 
موضـــوع را گفتـــم، ایشـــان گفـــت مـــا 
حـــدود چهل روز اســـت به ایشـــان رأی 
اعتمـــاد داده‏‌ایـــم، شـــما اول بـــا آقـــای 
نخســـت‌وزیر صحبـــت کنیـــد و ســـعی 
کنیـــد چند نفر را پیشـــنهاد بدهید. من 
نزد آقای میرحســـین موســـوی رفتم و با 
ایشـــان صحبت کـــردم. ایشـــان گفت: 
مـــن خــــودم هــــم در این چهـــل ‏پنجاه 
‏روزه مـــواردی را از او دیـــده‌ام، ولـــی الان 
زود است که او را برکنار کنــــیم؛ چــــون 
او را تــــازه به ‏عنوان وزیـر کشـور منصـوب 
کرده‌ایـــم و مجلـــس هـــم رأی اعتمـــاد 
داده است، تحلیـل‌‏های بعـد از برکنـاری 
زودهنگــــام او خیلــــی بــــد خواهد بود. 
گفتـــم: حتی یـــک روز هـــم زودتـــر او را 
عـــوض کنیم، بـــه نفـــع کشـــور و نظام 
است؛ چون هرچه بگذرد کار خــــراب‌‏تر 
می‌شـــود. او انتصاب‌‏هـــای جدید انجام 

چگونه از استانداری آذربایجان‌غربی برکنار شدم؟
بعد از وزیر کشور شدن حجت‏‌الاسلام ناطق نوری، تقریباً یک ماه استاندار آذربایجان‌غربی ماندم. آقای ناطق نوری اواخر آذر 

۱۳۶۰ وزیر کشور شد و من اواخر دی‌‏ماه برکنار شدم. جریان از این قرار بود که برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز به اصفهان 
رفتم و قبل از نماز جمعه سخنرانی کردم. بعد از دومین‏‌باری که رفتم، آیت‌‏الله طاهری، امام‏ جمعه 

اصفهان تماس گرفت و گفت که تاکنون حدود هفتصد، هشتصد نفر آمده و ثبت‌نام 
کرده‌اند و مایلند برای کمک به استان آذربایجان‌غربی بیایند. شما به اصفهان بیایید 

و قبل از نماز جمعه باز هم سخنرانی کنید و این نیروها را همراه خود ببرید. من 
هم به اصفهان رفتم و قبل از نماز جمعه حدود ۴۵ دقیقه سخنرانی خوبی کرده و 
از نیروهای بسیجی و داوطلب دعوت کردم به آذربایجان‌غربی بیایند. بعد از این 

ع در وزارت  وقایع چون متولد اصفهان و خمینی‏‌شهر هستم، آقایان میرسلیم و زار
کشور به ‏همراه آقای زواره‌ای فکر کرده بودند من در خط آقای طاهری، امام ‏جمعه 

ج شود، چون با  اصفهان هستم و نگران شده بودند که امور استان از دست‌شان خار
سخنرانی در نماز جمعه یک‌بار ۴۰۰ نفر و بار دوم ۸۰۰ نفر نیرو از اصفهان برده بودم. 

آنها اطلاع داشتند که من در انتخاب میرحسین موسوی، نخست‌وزیر و 
همچنین حجت‏‌الاسلام ناطق نوری، وزیر کشور نقش مهمی داشتم؛ 

بنابراین سناریویی علیه من تهیه کردند. آنها متن سخنرانی‏ام 
در نماز جمعه اصفهان را برای ارائه به آقای ناطق نوری پیاده 

یا خلاصه‏‌نویسی کرده بودند و به دیدار ایشان رفته و گفته 
بودند: آقا چه نشستی که استاندارت رفته قبل از نماز جمعه 
سخنرانی کرده و هفتصد، هشتصد نفر هم نیرو از آنجا بسیج 

و داوطلب شده‌اند تا از اصفهان به آذربایجان بروند. اینکه 
از بیرون استان دارد به آذربایجان نیرو می‌برد، خطر دارد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

طی شـــماره‌های اخیر ایـــران اقتصادی، مباحـــث مختلفی از زبان اصغـــر ابراهیمی 
اصل، اســـتاندار آذربایجان غربی در ســـال‌های ابتدایی دهه 60 منتشر شد. وی در 
قالب جلد نخســـت کتـــاب ســـال‌های بی‌حصار، دربـــاره اوضاع آن روزهای کشـــور 
ســـخن گفته و در شـــماره قبل نیز دربـــاره انفجار دفتـــر حزب جمهوری اســـامی و 
ح کـــرد. ابراهیمی اصل در این شـــماره به برخی  نحوه شـــهادت اعضـــای دولت در این حادثـــه، مباحث تـــازه‌ای را مطر
اقدامات و مســـائل پس از دوران شـــهید رجایی و تشـــکیل دولت جدید پرداخته اســـت. وی همچنیـــن درباره موضوع 

برکناری وزیر کشـــور دولت وقـــت و اطلاع حضرت امـــام از نحوه ســـخنرانی وی در مهاباد اظهاراتـــی را عنوان کرد.

بود و تعدادی از نمایندگان شـــهید شده 
بودنـــد و ظاهراً نماینـــدگان با هم توافق 
کرده بودند که مســـئولیتی را بجز همان 
نمایندگـــی نپذیرنـــد و جایـــی نرونـــد تا 

مجلس ترکیبـــش به هـــم نخورد.
بعدهـــا زمانـــی که مـــن بـــه وزارت نفت 
رفتـــم و عضو هیأت‏ مدیره شـــرکت ملی 
نفـــت ایـــران و مدیرعامـــل فـــات قاره 
شـــدم، آقای دکتر کی‌‏نژاد کـــه آن زمان 
همـــدان بـــود، در دیـــداری که بـــا آقای 
ناطق‌نـــوری داشـــت، در مـــورد اســـتان 
آذربایجـــان غربی قبـــل از اســـتانداری 
مـــن صحبـــت کـــرده و گفتـــه بـــود که 
وضعیـــت اســـتان آذربایجـــان غربـــی 
چگونه بـــود و بعد از آمـــدن من چگونه 
شـــد و یک‏ســـری مســـائل را به او گفته 
بود. آقـــای ناطق‌نوری به آقـــای کی‌‏نژاد 
گفته بـــود که حتماً او را برای ناهار بیاور، 
مـــن باید حلالیـــت بطلبم. یـــک روز به 
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پس از آنکه دولت میرحسین 
موسوی تشکیل شد، دکتر 

سیدکمال‌الدین نیک‏‌روش 
به‏ عنوان وزیر کشور انتخاب 

شد. وی استاد دانشگاه 
پلی‌‏تکنیک بود. ایشان چهل 

روز بعد از انتخاب به این 
سمت همراه با آقای میرسلیم 

به آذربایجان غربی آمدند 
و در ارومیه جلسه‏‌ای با آنها 

داشتیم. در آن جلسه راجع 
به استان آذربایجان غربی 
به ایشان گزارشی دادیم و 

آنها را توجیه کردیم. سپس 
به مهاباد رفتیم که یک شهر 

بحرانی بود. در آن موقع 
تمام کردها مسلح بودند و 

خیلی از اسلحه‌های‌شان 
نیز مجاز بود. کارت سلاح 

خیلی‌‏های‌شان هنوز از 
همان کارت‌‏های سلاحی 

است که من در سال ۱۳۶۰ 
امضا کرده‏‌ام. قرار بود آقای 

نیک‌‏روش در مسجدی 
سخنرانی کند. کردها 

همه مسلح بودند و 
بیرون مسجد جمع 

شده بودند و تیراندازی 
هوایی می‌کردند

نهُ شـــب بـــود. گفتنـــد: شـــام خوردید؟ 
گفتیم: نـــه. برای‌مـــان شـــام گرفتند و 
بعد از شـــام با ایشـــان صحبـــت کردیم. 
هـــر چـــه خواهـــش و تمنـــا کردیـــم که 
وزارت کشـــور را قبـــول کنـــد، نپذیرفت 
و اســـتدلال‌‏هایی هـــم داشـــت که حالا 
اگر خواســـتید آنهـــا را هم نوشـــته‌ام که 
چه نظـــرات تحلیلـــی خوبی داشـــتند. 
بعد دوباره آمدیم جلســـه را ادامه دادیم 
و روز بعدش آقای ناطق نوری را انتخاب 
کردیـــم. قرار شـــد مـــن به‏ همـــراه آقای 
حبیبی، آقـــای دکتر محمـــدی، تولایی 
و چنـــد نفر دیگر با آقـــای ناطق صحبت 
کنیم. به مجلس رفتیـــم و موضوع را به 
آقای ناطق گفتیم. ایشـــان تشکر کرد و 
پذیرفـــت، منتهـــا منوط به ایـــن کرد که 
آقای هاشـــمی هم بپذیرد. بـــرای اینکه 
بعـــد از انفجـــار دفتـــر حـــزب جمهوری 
اســـامی، مجلـــس خیلی آســـیب دیده 

می‏‌دهـــد و اســـتانداران، فرمانـــداران 
و بخشــــداران را انتخــــاب می‌کند و بــــا 
نگــــاهی کــــه دارد، مملکـــت از دســـت 
می‏‌رود. تفکرش تفکری اســـت که اصلاً 
با بحث ولایت فقیه و حکومت اســـامی 
ســـازگاری ندارد، او لیبـــرال و تکنوکرات 
اســـت. آقای موســـوی گفت: پس شما 
بـــرو با آقای خامنـــه‌ای هم صحبت کن. 
من بــــا آقــــای خامنه‌ای صحبت کردم و 
ایشـــان فرمودند کـــه به آقای موســـوی 
بگویید همه اســــتاندارها را به نخســـت 
‏وزیـــری دعـــوت کننـــد. بعد جلســـه‏‌ای 
بگذاریـــد و از بین خودتان نفـــرات اول 
تا سـوم را بـه مـن پیشــــنهاد بدهیـد. ما 
هم هماهنـــگ کردیم و تلکـــس زدند و 
همه استاندارها با دعوت آقای موسـوی 
بـه تهـران آمدنــــد. جلسه سـاعت یازده 
صبح شروع شـــد. پس از طرح موضوع 
و رأی‌گیـــری، بیشـــترین رأی را بـــه من 
و آقـــای طاهـــری، اســـتاندار آذربایجان 
شـــرقی دادند. ما دوتا هر کـــدام هجده 
رأی آوردیم. نفر ســـوم آقـــای محمدنبی 
حبیبی بود که سیزده رأی کســــب کـرد 
و بعــــد از ایشـــان آقای غفوری‌‏فرد یازده 
رأی آورد. بقیـــه هـــم هـــر کدام، دو ســـه 
رأی آوردند. بعد آقای طاهری مقــــداری 
تعــــارف کرد و از من خواســـت صحبت 
کنم. من گفتم صلاح نیســـت که از بین 
ما کســـی وزیر کشور شـــود؛ بنابراین ما 
هیچ‏ کـــدام قبول نکردیم کـــه به ‏عنوان 
کاندیدای وزارت کشـــور به نخســـت‌وزیر 
معرفـــی شـــویم. اســـتدلال ما این بــــود 
کــــه وزیــــر کشــــور در این اوضـــاع باید 
یـــک روحانی باشـــد کـــه بتواند بـــا ائمه 
جمعه و روحانیون هماهنگ باشـد و بـا 
سـپاه و مـردم نیـز ارتبــــاط خوبی برقرار 
کند. بعـــد از حجت‏‌الاســـام هاشـــمی‏ 
مهدوی‌کنـــی  آیـــت‌الله  و  رفســـنجانی 
صــــاح نیسـت یکــــی از مــــا وزیـر کشور 
شـــویم. ما نشـــان دادیم که نیک‏‌روش 
یک انتخاب ناموفق بــــود. انتخابــــات، 

امنیـت، آســــایش و خیلــــی از مسـائل 
جامعه به وزارت کشـــور وابستگی دارد. 
اســـتانداران گفتند حالا چـــه‏ کار کنیم؟ 
گفـتم بهتـرین کـار ایــــن اسـت کـه فـرد 
واجد شـــرایطی را پیدا کنیم. هر کســـی 
از هر اســـتانی روحانی واجدالشـــرایطی 
برای وزارت کشــــور می‌شناســــد، اســــم 
ببــــرد و درباره اوصاف او صحبت کند تا 
بقیه هم آشـــنا شوند، ســـپس رأی‌گیری 
کنیم. اســـامی زیـــادی از جملـــه آقایان 
جنتــــی، ناطق نوری، حائری شـــیرازی، 
دری نجف‏‌آبـــادی و طاهری خرم‏‌آبــــادی 
مطـرح شـد. ســــپس رأی‌گیری کـردیم 
و آقای ناطق نوری بالاتریـــن رأی را آورد. 
البته قرار شـــد که ابتدا بـــا آقای مهدوی 
کنـــی صحبـــت کنیم تـــا ایشـــان وزارت 
کشـــور را بپذیرند. آن شـــب مـــن، آقای 
تولایـــی، آقـــای رحمانی و فکـــر می‌کنم 
کی‏‌نژاد به خانه ایشـــان رفتیم. ســـاعت 

ماجـرای حمله هــوایی عراق

  اصغر ابراهیمی‌اصل: عراق با حملاتی که با هواپیما 
انجام می‏‌داد و راکت‌‏هایی که شلیک می‌کرد، یکی از 

سکو‏ها به نام »سکوی نوروز« را زده و آن را منفجر کرده 
بود. نفت فوران کرده و مشتعل شده و دریا آغشته به 

نفت شده بود و آلودگی زیادی در دریا و محیط ‏زیست 
به وجود آمده بود

به سکوی نفتینـــــــــــــــــــوروز


